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  آقاي خاكي عزيز،برادرم:
 
اي را خواندم. مكرر هم خواندم، به يااد ممهاه  « سوتر از پرچين انديشهكمي آن»

 افتادم كه در مقاله پبشينت نوشته بودي كه:
گويد كه خود قادر به سخخن گتخ ن   هنرمند از زبان كساني سخن مي» 

 بوديد.  شما از زبان من سخن گفته «نيس ند.
آور بر دلم نشست. دست مريزاد. من نيز به قدر وسع و طااقتم از آن. ماام ساكر   

ام. از آن ام. بااا آن چشاامه و آل زند اناادكي از تشاانريم را فاارو نشاااند چشاايد 
ات را بسايار  دليا  نبسات كاه مقالاه    عوالم چندان هم بيراناه نيساتم. پاي باي    
خواستم ا و در آن حد نيساتم ا     نمي بسيار پسنديدم و بارها و بارها مرور كردم.

كه چيزي بر آن بيفزايم. امّا چند سطري نوشتم. شايد پاسخ من را از نبايي آن  
 سطور بيابي. 

به هر حاد من از بن دنادان ممناون شامايم و ايان ساطور را باه قساد سا ا  و         
 ام.درودي به شما نوشته

 شهداد حيدري
4/5/69 

 
هاي وكشاند. نراههاي پرسشررت قهمرانت ميبه بياب هاي سوزان درون،شعهه
داري و بيني. گاام برماي  نوردد. كورسوي چراغي را در آن دورها ميدر ميرا دور 
اي. ساافر بااه خااود. گامهاياات را مركاام بااردار. راهاات روي. عاازم ساافر كاارد مااي

سنريخي است. مقسدت دور است. هان و هان اين قامت توست كه به ساوي  
س رد. اما قامتت تكيد  اسات.  قدمهاي توست كه را  را مي رود. اينمقسود مي

نراري. هاي    پاهايت خسته است. ديرر توان رفتن در تو نيست. پيرامونت را ماي 
توانساتي بنشايني. اماا تاو باراي      كاي نيسات. اي كااي ماي    چيز نيست. هي 
برنااد. بااه ك ااا    روي. نااه، تااو را مااي  اي. نبايااد مانااد... مااي  نشسااتن نيامااد  

 داني. تو گام برذار و از را  هي  م ر .ي... تو هي  نميداننمي
بااري از درد. از رنا . چشامهايت را    اكنون تو هستي و را . را  است و تو. با كوله

دانام كاه زانوانات    روي. ديريست كه چشمهاي تو باز است. مياي و ميگشود 
 خسته است . طاقت رفتن نداري و پاي نشستن نيز نه.

كسي پن ه در مانت افكند . به شاو  كاه گاام    داني چهميشرفت است كه ن
اسات. باا مان     ات كارد  اي. چه كسي اين چنين سرگشاته در اين باديه گذاشته

 برو.
آكنااد. باار گهوياات پن ااه آزارد. دروناات را از درد ماايچياازي هساات كااه تااو را مااي 

نيز كيست اين  افسو . خود كند. افكند. تو را از هر چه كه هست بيزار ميمي
كوبااد و از عماان ماناات فرياااد مااي دانااي چااه كسااي باار درخبااري. تااو نماايبااي
اي بااا چراهاااي خااود  هاااي خااود تنيااد  خوانااد. در غسااه كشاادو تااو را مااي مااي

شاود. آوار بار سارت    بيني كه بندبناد وماودت از هام درياد  ماي     آي. ميسرشته
تاواني دم  اوري. نماي ريزد و تو زهار  پرسايدن ناداري. هرگاز هام دم برنماي      مي

 بايد خاموي بود.برآوري. مي
ات مانماد درد است. پُرِ اندوهي. پي گريه انم خاطر تو حزين است. سينهدمي

هااي شابانه توسات. موياه كن...امّاا      هاي گريه كن. مرهم تو گرياه نكن. به هاي
 مباد كه لب برشايي. هرگز مباد. 



دهناد... دردهاا   اين ا چشم آسايش داشتن خطاست. اين ا بي را باه خاروار ماي   
هااا خاارمن ماناات را  كنَنااد. آتااش هااا بنياناات را مااي آورنااد. سااييل ه ااوم مااي 

ربايند... اين ا گذرگا  خطرهاست. كمينرا  سوزانند. طوفانها. هستيت را ميمي
هاا...  و تو هستي و سييل و آتش و طوفان رهزنان است. و تو هستي و دردها،

خاود  با ددِ اند. تو تنهاپي م ر . دم مزن. تنها گام بردار. دَرِ سؤاد را بر تو بسته
 تواني شكو  كني. مي

دانم. ساعتي لبِ مويي بنشين. آبي بر آتش وماودت،  دانم. مياي  ميخسته
ام. بارهاا  هااي تاو را شانيد    دارت بزن... قسه غسهات، بر لبهاي تببر كوير تشنه

 ام. از زبانهاي ديرر. از دهانهاي ديرر. از كساني ديرر.شنيد 
خيازد.  انريز برمياز حهقوم آدمي اين نداهاي حزن ست كهسالهاست، نه، قرنها

برند و رن  و شكن  خود را يكايك سالياني دراز است كه عاشقان سر در چا  مي
 كنند. تو هرگز گمان مبر كه تنهايي... تو تنها نيستي.تقرير مي

اما دردهايت را با كه تواني گفت  سر در گوي چه كساي تاواني گذاشات. درد    
اي. اين شار   ها نيستي. اما در عين كثرت يرانهنيافت  گفتم كه تآشنايي توان 

ه ران و خون مرر را هي  گوشي تال شنيدن ندارد. باياد ساوخت. باياد ترما      
اي و كرد. باياد دم برنيااورد. تاو نقطاه تساهيمي. ماا نقطاه تساهيميم. تاو تشانه          

كااي از بسااتر ناكااامي و گوشااه دهااد. تااو تنهااايي و هااي هيچكساات آبااي نمااي
تنهايي رهايت نخواهد كرد. اين را  را مقسدي پديد نيست. پاي چاه باياد كارد      

طهبند و بايد همه چيزت را فديه دانم. از تو، تو را ميدانم. من هي  نميمن نمي
تواني با خود داشته باشي. بايد بساوزي. باياد درد   كني. حتي سوزني نيز نمي

اناد. ايان   ين چناين مقادر كارد    بكشي. بايد صبر كني. اما هرگز چيزي ن رسي. ا
 شنوي  اند... نمياند و اني چنين طي در داد چنين خواسته

ايام. راهاي كاه نهايات و بادايت آن پدياد       ما گام در راهي صاعب و هولناان نهااد    
منتها هي  نيستيم. هي . شاايد داناه ارزناي.    نيست و ما در برابر آن هستي بي

 پاياني.شايد پَر كاهي و شايد هم اندو  بي


